
گروه »حاما« 
به نجات کره‌ی زمین می‌آید!

 علی زراندوز 
  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

آشـپزخانه‌ی  روی  را  حفاظتـی‌اش  چتـر  اوّلیـن  گروهشـان 

زن‌دایی‌زینـب پهن کرد! وقتـی زن‌دایی‌زینب، به صحبت‌های 

تلفنـی‌اش بـا زهرا خانـم )مادر حلمـا و صدرا( پایـان داد، دید 

اعضـای گـروه »حاما« دست‌به‌سـینه مقابلش ایسـتاده‌اند. با 

تعجّب پرسید: »درس‌خواندنتان به همین زودی تمام شد؟« 

حفظ منابع انرژی کره‌ی زمین، برای مدّتی متوقف کرده‌ایم.«حلمـا گفت: »نـه زن‌دایـی. درس‌خواندن را با هـدف کمک به 

حلما، صدرا و پسردایی‌هایشان بودند. حفاظـت از منابـع انـرژی( تشـکیل شـد. اعضـای آن، دهیـم!« کمی بعد، گـروه »حاما« )کوتاه‌شـده‌ی عبارتِ مـا هـم، گروهی بـرای حافظت از منابع انرژی تشـکیل یکدفعه حلما پیشـنهاد داد: »راسـتی بچّه‌هـا، ای‌کاش پسردایی‌هایشـان را بـه آن‌هـا آمـوزش می‌دادنـد کـه مفهـوم »حفاظـت از منابـع انـرژی« از کتـاب علـوم ماجـرا زمانـی شـروع شـد کـه صـدرا و حلمـا داشـتند سـپرده می‌شـود. ایـن بـار هـم دقیقـاً همان‌طور شـد؛  از کتاب درسـی پرت، و درس‌خواندن کاملًا به فراموشی نمی‌شـود، چـون هـر بار، حـواس بچّه‌ها بـه موضوعی البتّـه ایـن کمک‌هـای درسـی هیچ‌وقـت کامـل انجام پسردایی‌هایشان به آن‌ها کمک می‌کنند. صـــدرا و حلمـــا گاهی‌وقت‌هـــا در درس‌هـــای 

صـدرا پرسـید: »ببخشـید، شـما الان به مامان مـن گفتید برای 

اینکه خورشت جا بیفتد، چه‌کار می‌کنید؟« 

ظهر روز بعد با شعله‌ی کم بپزد و حسابی جا بیفتد.« بـود، گفـت: »خورشـتم را شـب بـار می‌کنم ومـی گـذارم که تا زن‌دایی‌زینـب کـه از علاقـه‌ی بچّه‌ها به آشـپزی تعجّـب کرده 

اعضـای گـروه »حاما« بـه نوبـت بـرای زن‌دایی‌زینب توضیـح دادند که 

ایـن کار باعث هدررفتن گاز می‌شـود چـرا که گاز، از منابع مهـمّ انرژی در 

کره‌ی زمین است و نباید برای جاافتادن خورشت‌ها تلف شود! 

در بخش قصّه‌درس 
به محتواهای زير از 

كتاب‌های درسی 
دوره‌ی دوّم ابتدايی به 

طور كاربردی اشاره شده 
است: فارسی پايه‌ی 

پنجم، علوم پايه‌ی 
چهارم، فارسی پايه‌ی 
ششم، كار و فنّاوری 

پايه‌ی ششم.
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گروه »حاما« 
به نجات کره‌ی زمین می‌آید!

پیشنهاد:  شما دوستان هم می‌توانید مثل گروه »حاما« 
فهرستی از موارد صحیح صرفه‌جویی در مصرف انرژی در 

خانه و مدرسه را تهیّه کنید.

زن‌دایی‌زینـب بـه اصـرار بچّه‌هـا قبول کـرد که تـا زمانی 

کـه خطـر کمبـود منابـع انـرژی، کـره‌ی زمیـن را تهدیـد 

می‌کنـد، به‌جـای خورشـت‌های خوش‌مـزه‌ای کـه نیاز به 

جاافتـادن دارنـد، غذاهایـی بپـزد کـه برای پختشـان، به 

انرژی گاز زیادی لازم نباشد. 

محسوب می‌شد، ماشین فرسوده‌ی باباحسین بود. مـورد بعـدی که واقعـاً معضلـی در هدررفتن منابـع انرژی 

ماشـین او، هـم بنزیـن زیـادی مصـرف می‌کـرد و هـم دود خاطرات زیادی با آن داشـت، محال بود دسـت از آن بردارد. باباحسـین ماشـین قدیمی و فرسـوده‌ای داشـت. امّا چون 
زیادی بیرون می‌داد.

در جلسـه‌ای کـه اعضـای گروه »حاما« بـا او برگـزار کردند، قرار 

شـد حالا که بابابـزرگ ماشـین قدیمی‌اش را عـوض نمی‌کند، 

حدّاقـل قـول بدهـد بـرای حفاظـت از منابـع و هـوای کره‌ی 

زمین، دیگر با ماشـینش به صورت تک‌سرنشـین در خیابان‌ها 

تـردد نکنـد و اگر خواسـت برای انجام کاری با ماشـینش 

بیـرون بـرود، حتمـاً چند نفـر از فامیل یا اهـل محل را 

هـم در راه بـه مقاصدشـان برسـاند. روز کـه داشـت به 

پایـان می‌رسـید، گـروه »حاما« گمـان می‌کردنـد کره‌ی 

زمیـن را نجـات داده‌انـد، ولـی فـردای آن روز معلـوم شـد 

خودشان را گرفتار دردسرهای تازه‌ای کرده‌اند! 

آن‌ها فکر نمی‌کردند غذاهایی مثل نیمـرو و نان 

و پنیر و خیار و گوجه قرار است جایگزین غذاهای 

خوش‌مـزه‌ی زن‌دایی‌زینـب و مامان‌زهـرا شـود! 

پلیس هم ماشـین باباحسـین را بـه خاطر بالا 

بـودن تعداد سرنشـین‌هایش توقیـف، و به دلیل 

آلایندگی زیادش به پارکینگ منتقل کرد. 

دیگـر سـوخت کمتـری هـدر می‌رفـت و احتمـالًا محیط پنهان کند، چون ماشـین حسابی فرسوده شـده بود. حالا خوش‌حالـی‌اش را از توقیف‌شـدن ماشـین باباحسـین دارنـد، از زودپـز اسـتفاده کنند. البتّه هیچ‌کس نتوانسـت هـدر ندادن انرژی در پختـن غذاهایی که نیاز به جاافتادن خانواده برگزار شـد. آن‌ها پیشـنهاد دادند که مادرها، برای جلسـه‌ی بعدی گـروه »حاما« با حضور همـه‌ی اعضای دو 
زیست، چندصد سال بیشتر سالم می‌ماند! 

در نهایـت باباحسـین هـم بعـد از کلّـی بحـث‌ و هشـدار 

درمـورد اهمّیّـت نگهداری صحیح کره‌ی زمیـن برای نوه‌‌ها 

و نتیجه‌های حلما و صـدرا، قول داد برای رفت‌وآمدهایش 

یـک موتورسـیکلت برقـی، کـه هیچ‌گونـه آلودگـی تولید 

نمی‌کنـد، بخرد و ماشـینش را هم پـس از تحویل‌گرفتن و 

رفع ایراد، به یک موزه اهدا کند!
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مربّای آلبالو، جانشین امپراتور 
ه! 

ّ
و گربه های محـل

صدرا و حلما مشغول تماشای تلویزیون بودند که زن‌دایی‌زینب 
و پسرهایش به خانه‌ی آن‌ها آمدند. 

مامان‌زهـرا تصمیـم داشـت بـا آن مربّا، کیـک مربّایی 
خوش‌مزه‌ای را برای تولّد بابامرتضی درست کند. 

وقتی او و زن‌دایی و حسنا از خانه بیرون رفتند، مادربزرگ 

هـم رفـت کمـی بخوابـد. بچّه‌هـا با هـم به ایـن نتیجه 

رسـیدند که اتّفاقـاً مربّای آلبالـوی داغ خیلی خوش‌مزه‌تر 

از مربّـای آلبالوی سـرد اسـت! بنابراین، آن‌ها بـا روی هم 

چیـدن چنـد چیـز و فرسـتادن صدرا بـالای آن‌ها، سـعی 

کردنـد به هدفشـان کـه مربّا بود برسـند؛ آن‌ها رسـیدند 

امّـا چـون شیشـه‌ی مربّـا واقعـاً داغ بـود، از دسـت‌های 

صدرا رها شد و کف آشپزخانه افتاد و شکست. 

اینطـوری کردنـد گربـه‌ای را بـا یـک طعمـه به هـم کنند. امیرعلی و امیرحسـین پیشـنهاد دلیلـی بـرای شکسـتن شیشـه‌ی مربّا سـر بچّه‌هـا تا بیـدار شـدنش فرصت داشـتند سمعکش را موقع استراحت از گوشش در‌آورد، خوش‌بختانـه چـون مادربزرگ عادت داشـت  و  بکشـند  آشـپزخانه 
افتـادن و شکسـتن شیشـه‌ی 

مربّا را گردن گربه بیندازند.

زن‌دایـی‌ امیرعلی و امیرحسـین را بـه مادربزرگ‌طیّبه سـپرد و 
خیلـی سـریع بـا مامان‌زهـرا و حسـناکوچولو، بـرای خریـد از 
خانـه بیـرون رفـت. مامان‌زهرا قبـل از رفتن، شیشـه‌ی مربّای 
آلبالویـی را که زن‌دایی‌زینب آورده بود، بالای یخچال گذاشـت 
و به بچّه‌ها گفت به آن دسـت نزنند چون تازه درسـت شـده 

بود و هنوز حرارت داشت. 
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پیشنهاد: 
آن‌ها با هم قرار گذاشتند هر بار كه در موقعيت سخت، 
راست گفتند، خاطره‌ی آن را داخل يک برگه بنويسند و 
داخل گلدان بيندازند. آن‌ها می‌خواهند بعد از مدتی 

برگه‌ها را به يک دفتر خاطرات تبديل كنند.

می‌کـرد کـه شیشـه‌های سـاختمان می‌لرزیـد، چه او بعضی‌وقت‌هـا صدای تلویزیونـش را آن‌قدر زیاد را گردن همسـایه‌ی طبقه‌ی بالا هـم بیندازند. چون امّـا صدرا و حلمـا فکر کردند که می‌شـود این اتّفاق  
برسد به یک شیشه‌ی ظریف مربّا!

 بچّه‌هـا که تازه پـی برده بودند راسـت‌گویی 

چـه فایده‌هایی دارد، تصمیم گرفتنـد در مورد 

این اتّفاق راست‌گو باشند. 

کمی بعـد، مامان‌زهـرا و زن‌دایی‌زینب 
بـه خانـه برگشـتند. وقتـی مامان‌زهرا 
فهمیـد بچّه‌ها شیشـه‌ی مربّایـی را که 
بـرای درسـت‌کردن کیـک تولّـد کنـار 
گذاشـته بـود شکسـته‌اند، حسـابی از 
کـوره در رفـت. او حتّـی می‌خواسـت 
بـا  ماجـرا  امّـا  کنـد.  تنبیـه  را  آن‌هـا 
شیشـه‌ی کوچـک مربّـای آلبالویـی که 
گنجـه‌ی مخفـی  داخـل  از  مادربـزرگ 

اتاقش بیرون آورد، ختم به خیر شد. 

بچّه‌هـا آن‌قدر غرق در سـبک 
و سـنگین کردن داستان‌هایشان 

بودنـد کـه متوجّه نشـدند خیلی‌وقت 
اسـت مادربزرگ با سمعک روشن، کنار آشپزخانه 

ایسـتاده و بـه حرف‌هـای آن‌هـا گـوش می‌دهـد. مادربـزرگ بـا 
خوش‌رویـی به صـدرا و حلما گفت اگـر آن‌ها داسـتان گلدان خالی 

را، که در گذشـته در کتاب فارسـی پایه‌ی پنجم خوانده بودند به خاطر 
داشـتند، هیچ‌وقـت حاضر نبودند بـرای هر موضوعـی دروغ بگویند. 

امیرعلی و امیرحسـین با کنجکاوی پرسـیدند: »داستان گلدان خالی؟« 
مادربزرگ داستان را برایشان تعریف کرد.

»در روزگاران قدیـم، در کشـور چیـن، پسـری بـه نـام پینـگ، زندگـی 
می‌کـرد. روزی امپراتـور پیر آن سـرزمین، بذرهای نوعـی گل را به مردم 
داد و گفـت هـر کـس بتوانـد بـذر را بهتـر پـرورش دهد، جانشـین او 
خواهـد شـد. وقتـی پینگ دانه‌هـا را کاشـت، چیزی در گلدانش سـبز 
نشـد. مهلتـی کـه برای پـرورش بذر بـه مردم داده شـده بود بـه پایان 
رسـید و همـه گلدان‌هایشـان را آوردنـد. امپراتـور به گلدان‌هـای پر از 
گلـی کـه مـردم آورده بودنـد توجّهی نکرد و سـراغ گلـدان خالی پینگ 
رفـت و بـا صـدای بلند گفت: »من جانشـین خـودم را انتخـاب کردم. 
نمی‌دانـم شـما این گل‌هـا را از کجا آوردیـد؛ چون دانه‌هایـی را که من 

به شما داده بودم، پخته بود و امکان نداشت سبز شوند!«
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آرد گنـدم ................................ دو و نیـم لیـوان

لیـوان سـوم  یـک   .................................... شـیر 

شـکر ................................................ یـک لیـوان

روغن مایع ............................... سه‌چهارم لیوان

بیکینـگ پـودر ..................... دو قاشـق غذاخوری

وانیـل ............................ نـوک قاشـق چای‌خوری

تخم‌مرغ ............................................ چهار عدد

چه چیزهایی لازم داریم؟

چطور درست کنیم؟

 عاطفه آبائیکیک آلبالو

تخم‌مرغ‌هـا را در ظرفی می‌شـکنیم. تخم‌مـرغ، وانیل و 

شـکر را بـه مدت پنـج دقیقه با هم‌زن مخلـوط می‌کنیم 

تا کرم‌رنگ شود.

شـیر و روغن مایـع را به مواد اضافه می‌کنیم و با قاشـق 

به آرامی هم می‌زنیم.

آرد را کـه بـا بیکینـگ پودر مخلـوط و الک کرده‌ایـم، در دو یا 

سه مرحله به آرامی به مواد اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

ایـن کیـک را می‌تـوان هـم بـا تاوَن)فر( پخـت و هم با 

قابلمه. ما امروز تصمیم داریم آن را با قابلمه بپزیم.

کـف و دیـواره‌ی قابلمه را چرب می‌کنیم و نیمـی از مواد را 

درون آن می‌ریزیـم. آلبالوهـا را روی مـواد پخش می‌کنیم 

و نیم دیگر مواد را هم روی آن‌ها می‌ریزیم.

روی آلبالوهـا کمـی آرد می‌زنیم تا بین مـواد بمانند و به 

کف قابلمه نروند. 

قابلمـه را روی حرارت ملایم اجـاق گاز می‌گذاریم و اجازه 

می‌دهیم کیک به مدّت 40 دقیقه بپزد.

                                                                  نوش جان!

می‌توانی با پویش این رمزینه‌ی روش 
پختن این کیک  خوش‌مزه را ببینی.
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آشنایی با مشاغل روستایی
معلـوم بود مادربزرگ دلش بـرای جمعه‌بازارهای 

شـلوغ و پرهیجـان روستایشـان تنـگ شـده! از 

پنجـره بـه هـوای آلـوده‌ی شـهر کـه منظـره‌ی 

کوه‌هـای دوردسـت را تیـره و تـار کـرده بـود، 

نگاهـی انداخت و آهی کشـید. بابا حسـین که 

کارمنـد بازنشسـته‌ی اداره‌ی آمار بـود، بلافاصله 

آمـاری در ایـن بـاره بـه ذهنـش رسـید: »طبـق 

بـرآورد مرکز آمـار ایران، در سـال 1400، شـاغلان 

ثابـت در بخش کشـاورزی روسـتاها ۱۶.۳ درصد 

از کلّ شاغلان کشور را تشکیل می‌دادند.«

را هم ارتقا بدهی، بیا پیش این‌جانب!«»راسـتی! اگر در آینده خواسـتی حافظـه‌ی کندوهایت دیگـرش که می‌خواسـت مهنـدس رایانه شـود، گفت: زدنـد، بـرای مـداوا بیایـی پیـش خـودم!« دوسـت صـدرا گفـت: »ولـی یادت باشـد اگـر زنبورها نیشـت انشـای خـود نوشـته بـود می‌خواهـد دکتـر شـود، به انتخابـی او کردنـد. یکـی از هم‌کلاسـی‌هایش کـه در ایـده‌ی صدرا شـروع به خنده و شـوخی درمورد شـغل خود و چه‌بسـا ایران شـود. بچّه‌های کلاس با شـنیدن راه‌انـدازی کنـد و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی عسـل شـهر دارد در آینده در روستایشـان، یک مرکز پرورش عسـل صدرا انشـایش را سـر کلاس خواند و گفت که تصمیم 

 وقتی صدرا حرف‌های هم‌کلاسـی‌هایش را در جلسـه‌‌ی 

خانوادگـیِ مخصوصِ این موضـوع تعریف کرد، همگی 

حسـابی خندیدنـد و ایـن باعـث شـد صـدرا عصبانی 

شـود و بگویـد تا وقتـی به بچّه‌هـای کلاس ثابت نکند 

که چه شـغل‌های جذّابی در روسـتاها وجود دارد، سراغ 

بازی‌هـای رایانه‌ای نخواهد رفت. اینجـا بود که اعضای 

خانواده متوجّه شـدند تصمیم صدرا واقعاً جدی اسـت. 

حلمـا ‌که سـعی می‌کرد با یـادآوری حرف‌های دوسـتان 

صـدرا، خنـده‌اش نگیـرد، پرسـید: »خـب، حـالا چطور 

می‌خواهی به این هدفت برسی؟« 

بـه  را  لبخنـدش  درحالی‌کـه  مادربزرگ‌طیّبـه 
زحمـت پنهـان می‌کـرد، گفـت: »بایـد بـرای 
معرّفـی شـغل‌هایی کـه در روسـتایمان داریم، 
نمایشـگاهی در مدرسـه‌ی صـدرا برپـا کنیـم؛ 

چیزی مثل جمعه‌بازارهای روستای خودمان.« 

مامان‌زهرا و زن‌دایی‌زینب هم گفتند فیلم مسـتندی 

را درمـورد تولیـد صنایع دسـتی و لباس‌هـای محلّی 

روستایشـان که از شـبکه‌ی مسـتند هم پخش شـد، 

به صدرا خواهند داد تا او در مدرسه نمایش بدهد.
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پیشنهاد اوّل: 
بچّه‌های عزیز، شما هم می‌توانید مثل صدرا و حلما، درباره‌ی 

یکی از مشاغل روستایی تحقیق کنید و اطّلاعات خود را با 
دوستانتان در میان بگذارید.

پیشنهاد دوّم: 
دوستان عزیز، برای کشف لذّت تولید یک محصول، می‌توانید 

در خانه و به کمک بزرگ‌ترها مقداری کاغذ بازیافتی تولید 
کنید. روش تولید کاغذ بازیافتی،  در کتاب علوم پایه‌ی 

ششم و البتّه در اینترنت در دسترس است.

او گفـت مـرغ دوسـت داشـتنی‌اش )کاکلـی( را بـه 
مدرسـه‌ی صـدرا می‌فرسـتد تـا بچّه‌هـا از نزدیـک بـا 
شـغل پـرورش حیوانـات مفیـد در روسـتا و خـود این 
حیوانات مفید و البتـه تخم‌مرغ‌های محلی خوش‌مزه، 
آشـنا شـوند. البته مادربـزرگ در ادامه تأکیـد کرد، چون 
کاکلـی روحیـه و پَر و بـال حساسـی دارد، بابای حلما و 
صـدرا، یعنـی آقـا مرتضـی، بایـد او را از در لانه‌ی محل 
سـکونتش در روسـتا سـوار ماشـین کند و به مدرسه‌ی 
صـدرا ببـرد و بعد از پایـان برنامه هم بلافاصلـه او را به 
لانـه‌اش در روسـتا برگردانـد. تـازه، کاکلـی طبـق عادت 

باید، روی صندلی جلوی ماشین  بنشیند! 

قیافـه‌ی آقا مرتضی در حالی‌که تصـوّر می‌کرد کاکلی 
را روی صندلـی جلوی ماشـینش بـا آن روکش نویی 
کـه تـازه برایـش خریـده بـود، نشـانده و راننـده‌ی 

شخصی رفت و برگشت او شده، واقعاً دیدنی بود!

سرانجام این نمایشـگاه خاص با تلاش‌ همه‌ی اعضای 

خانواده و البتّه همکاری اولیای مدرسه‌ی صدرا به‌خوبی 

برگزار شد. هم‌کلاسـی‌های صدرا با شغل‌های روستایی 

زیادی آشنا شدند. حتّی بعضی از آن‌ها تصمیم گرفتند 

در آینـده سـراغ بعضـی از ایـن شـغل‌های خلّقانـه و 

جذّاب بروند. 

دایی‌جـواد هـم گفـت، از یکی از دوسـتانش که در روسـتایی 

نزدیک روسـتای آن‌هـا، در کار پرورش گیاهان دارویی اسـت، 

در خواسـت خواهـد کـرد بـه مدرسـه‌ی صـدرا بیایـد و برای 

دوسـتان او دربـاره‌ی پـرورش و مصـرف گیاهـان دارویـی 

توضیحاتـی بدهد. دایی‌جـواد می‌گفت او می‌توانـد با دادن 

یک لیوان دمنوش اسـطوخودوس، یا سـنبل‌الطّیب یا بابونه 

بـه بچّه‌هـا، روح و جسمشـان را آرام کنـد و نظـر آن‌هـا را 

درمورد شغل‌های روستایی تغییر دهد!  

بهترین بخش نمایشگاه ، پیشنهاد مادربزرگ‌طیّبه بود. طبیعـی و غیرکارخانـه‌ای را بچشـند! البتّه بـه نظر همه، را هـم بـه آنجـا بیاورد تـا بچّه‌ها مـزه‌ی ماسـت و پنیر درباره‌ی این شـغل توضیح بدهد و کمی از محصولاتش خواهـش خواهـد کـرد به مدرسـه بیاید و بـرای بچّه‌ها روسـتای خودشـان، فراورده‌هـای لبنـی تولیـد می‌کنـد باباحسـین هـم گفـت: »از یکـی از دوسـتانش کـه در 
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سپس پوست 

تخم‌مرغ‌ها را طبق 

رنگ‌های طرحتان 

رنگ‌آمیزی و صبر 

کنید تا کاملًا خشک 

شوند.

کمی چسب چوب روی بخشی از  طرح بریزید و پخش 

کنید. حالا تکّه‌های پوست تخم مرغ را نزدیک هم 

بچسبانید. این کار را با حوصله و دقّت انجام دهید. کلّ 

طرح را با پوست تخم مرغ بپوشانید.) چسب چوب پس از 

خشک شدن بی‌رنگ می شود.(

در پایان، طرح را با  یک قاب )کادر( مقوّایی

)با رنگ متفاوت( قاب کنید.

1

ابتدا طرح مورد نظرتان را روی مقوّا بکشید. سپس با مدادرنگی 

آن را رنگ آمیزی کنید. 

توجّه کنید که حتماً از مقوّا استفاده کنید. چون اگر روی کاغذ 

نازک‌تر این کار را انجام دهید ممکن است چسب چوب باعث 

باز شدن بافت کاغذ شود.

  نرگس جلیل نژادتابلوی پوست تخم‌مرغی

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  مقوّا    پوست تخم مرغ 
 چسب چوب    مدادرنگی

  آبرنگ یا گواش

2

3

 صنایع دستی اســت که در آن قطعه‌های کوچک کاشــی، چوب، فلز و ... را بر اســاس طرح و نقشــه‌ی قبلی،  ق‌کاری یکی از مُعَرَّ
 برای تزیین وســایل چوبی به 

ً
در کنار هم روی یک ســطح می‌چســبانند. در ایران،  هنر معرّق کاری ســابقه‌ی طولانی دارد و غالبا

کار می رود. برای معرّق چوب،  از چوب درختان گلابی،  ســنجد، توت و ... که هر کدام رنگ خاصّ خود را دارند اســتفاده می شــود. 
این هنر هنوز هم مورد توجّه بســیاری از علاقه مندان اســت و هنرمندان زیادی به تولید آثار معرّق مشــغول‌اند.

شــاید جالب باشــد بدانید، هنر معرّق را با پوســت 
تخم‌مــرغ هــم می‌توان انجام داد. چطور؟ 

4
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نقشه‌ی گنج 

*  منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 268

باباحسین!عجیب 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت: »من می‌گویم بـا دادن یک غذای 

تنـد بـه او، کاری کنیـم دهانش آن‌قدر بسـوزد که تا چند 

روز نتواند حرف بزند!« 

پیشنهاد خشـن و ترسـناک مادربزرگ‌طیّبه 

بلافاصله رد شد.

مامان‌زهـرا یـک نکتـه و پیشـنهاد روان‌شناسـانه داد و 

گفـت: »نوجوانانـی که زیـاد حـرف می‌زنند، معمـولًا نیاز 

بـه توجّـه دارند. اگر بیشـتر بـه او توجّه کنیـم، می‌توانیم 

این نیاز او را از بین ببریم و این‌جوری کم‌حرفش کنیم.« 

حلما عواقب این روش روان‌شناسـانه را به مادرش گوشزد 

کـرد و گفـت: »حـالا اگر این آقـا ایمان از توجّه خوشـش 

آمد و برای جلب توجّه بیشتر، بیشتر حرف زد چه؟« 

شـده‌ بودند او بسیار پر‌حرف است و دوسـت دارد از خاطرات معضلی عجیب تبدیل شـده بود. میزبان‌هـای ایمان متوجّه یعنـی زن‌دایـیِ حلمـا و صـدرا فرسـتاده بـود. این ماجـرا به بیمارسـتان برود. به همین دلیل، ایمان را به منزل خواهرش، ایمـان مجبـور بود برای پرسـتاری از شـوهرش چنـد روزی به در درگیـری با شـکارچیان غیرقانونی، زخمی شـده بـود. مادر حلمـا بـود. پـدر ایمان جنگل‌بان بـود و چند روز پیـش از آن، کـه ایمـان نام داشـت. ایمان تقریباً هم‌سـن‌ و‌ سـال صدرا و موضوع جلسـه کسـی نبـود جز پسـر خواهـر زن‌دایی‌زینب 
جنگل‌بانی‌های پدرش و خودش برای بقیّه حرف بزند. 

باباحسـین که مشـغول ورق‌زدن کتاب فارسی پایه‌ی ششم 

یکـی از بچّه‌هـای جلسـه‌ی تفسـیر قـرآن بـود، ناگهـان 

چشـمش به صفحـه‌ای خیـره ماند و کمـی بعد فریـاد زد: 

»یافتم!« گویا بابا‌حسـین یک نقشـه‌ی گنج پیـدا کرده بود، 

چـون فـردای آن روز صـدرا، حاج‌آقا تهرانی و ایمـان را برای 

پیدا کردن گنج به کوهنوردی برد.  اوّلیـن روزی کـه او بـه خانه‌ی دایی‌جـواد آمده بـود، آن‌قدر 

حـرف زد که همـه‌ی اعضای خانواده در حال گـوش دادن به 

حرف‌هـای او خوابشـان بـرد. صبح که شـد و همگی چشـم 

بـاز کردند، دیدند ایمان زودتر بیدار شـده و بـه آن‌ها زل زده 

تـا ببینـد کِی از خـواب بیدار می‌شـوند تـا بقیّـه‌ی خاطرات 

دیشـب را ادامه دهـد! کم‌کم پرحرفی‌های ایمان دردسرسـاز 

شـد و خانواده‌هـا تصمیـم گرفتنـد جلسـه‌ای در ایـن مورد 

ترتیـب دهنـد. حاج‌آقـا تهرانـی جلسـه را با ایـن حدیث از 

حضـرت علـی)ع( آغـاز کـرد کـه: »سـخن مانند داروسـت، 

اندکش مفید و زیادش کشنده است.« *

صـدرا گفت: »پس لطفـاً تا این آقا ایمان، پسـردایی‌های 

مرا نکشته، راه‌حلّی برای کم‌حرف‌کردنش پیدا کنید!«

زن‌دایی‌زینـب در طبقـه‌ی بـالا آن‌ها را مشـغول نگه داشـته 

بـود تـا بـرای جلسـه‌ای که طبقـه‌ی پاییـن در جریـان بود، 

مشکلی ایجاد نکنند! 

وقتی برنامه‌ی تفسـیر قرآن حاج‌آقا تهرانی در منزل دایی‌جواد 
تمام شـد، اعضـای خانواده‌هـای دایی‌جواد و بابـا مرتضی که 
عبـارت بودنـد از: دایی‌جـواد، بابامرتضـی، مامان‌زهـرا، بابـا 
حسـین، مادر‌بزرگ‌طیّبه، حلما و صدرا، جلسـه‌ای را به‌همراهی 
حاج‌آقـا تهرانـی )کـه افتخـار حضـور داده بـود( برگـزار کردند. 
البتّـه این جلسـه سـه تا غایـب هـم داشـت؛ زن‌دایی‌زینب و 

پسرهایش امیرعلی و امیرحسین. 
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پیشنهاد  اوّل: 
پس از این ماجرا، صدرا و حلما تصمیم گرفتند صفت‌های اخلاقی‌ای 

که دیگران را می‌آزارَد یا خوش‌حال می‌کند، در دو ستون جدا 
بنویسند و درباره‌ی این صفت‌های خوب و بد با هم گفت‌وگو 

کنند. شما دوستان عزیز هم می‌توانید یکی از این جدول‌ها تهیّه 
و با اعضای خانواده درباره‌‌ی آن، گفت‌وگو کنید. 

پیشنهاد دوّم: 
شما دوستان می‌توانید با کمی جست‌وجو، شعرهای دیگری هم 

پیدا کنید که در آن‌ها به یک صفت اخلاقی خوب یا بد اشاره 
شده باشد )مثل این بیت سعدی: قناعت توانگر کند مرد را / خبر 

کن حریص جهانگرد را(.
*  شاعر : نظامی گنجوی

تیـم کوهنوردی و گنج‌یابی باباحسـین، 

پـس از مدّتی وارد یکی از اسـتراحتگاه‌های 

بین‌راهـی شـد تـا ایمـان کـه آن‌همـه آب و چـای 

نوشـیده بـود بـه دستشـویی بـرود. وقتـی برگشـت، 

باباحسـین گفت که گنج، روی دیوار اسـتراحتگاه نوشـته 

شـده اسـت. او شـعر خوش‌نویسی‌شـده‌ای را بـه ایمان 

نشان داد. شعر این بود: 

»آب ار چه همه زلال خیزد

از خوردن پُر، ملال خیزد

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

تا ز اندک تو جهان شود پر«*

ایمـان با خواندن این شـعر و یـادآوری لیوان‌هـای آب و چای 

کـه در راه بـه او داده بودنـد، متوجّه شـد که پرحرفی‌اش چقدر 

دیگران را آزار می‌داده. او در مسـیر برگشـت به خانه، دیگر یک 

کلمـه هـم حـرف نـزد! نزدیـک خانـه‌ی دایی‌جـواد بودند که 

صدرا آهسـته به باباحسـین گفـت: »مـن الان دیگر مطمئن 

شدم که دوست جدیدم، گنج واقعی را پیدا کرده است!« 

باباحسـین آهسـته خندیـد و در دلـش یک بار 

اسـتراحتگاه  آن  کـه صاحـب  از دوسـتش  دیگـر 

بین‌راهـی بـود و تابلـوی خوش‌نویسـی را بـه دیوار 

محلّ کسبش زده بود، تشکّر کرد! 

در هنـگام بـالا رفتن از کوه، باباحسـین و حاج‌آقا تهرانی 

بـه هـر بهانـه‌ای یـک لیـوان آب یـا چـای بـه ایمـان 

می‌دادند بلکه لحظه‌ای از حرف‌زدن غافل شود! 
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دانشمندی که وقت نداشت سوزن 
مادربزرگش را نخ کند!

حلمـا، ظـرف غـذای صـدرا را بـه آشـپزخانه بـرد. وقتـی 
مامان‌زهـرا دید غذای صـدرا تقریباً دسـت‌نخورده مانده، 

گفت: »وا! چرا صدرا غذایش را نخورده؟« 

حلمـا گفـت: »نمی‌دانم؛ چند روز اسـت می‌گویـد می‌خواهد 

دانشـمند بشـود و برای دانشمند‌شـدن هـم بایـد مرتّب در 

جریان جدیدترین اخبار و اکتشاف‌های علمی قرار بگیرد.« 

مامان‌زهـرا دوباره گفـت: »اصلًا چهره‌ی این پسـر از یادمان 

رفته! یعنی هر کس دانشـمند شـده این‌طوری...« مادربزرگ 

ادامـه داد: »سـوزن خیّاطـی مادربزرگـش هـم نخ نشـده و 

کلّی از لباس‌ها ندوخته‌ مانده!« 

صدرا ماه‌ها و سـال‌ها پای رایانه نشسـته و برای دانشـمند شدن 
تالش کـرد. ناگهـان بـه خـودش آمـد و دید بـرای خـودش مرد 
جوانی شـده اسـت! البتّه نه یک جوان سـالم و قبراق! او به خاطر 
کم‌تحرّکـی حسـابی چاق شـده بود و نمی‌توانسـت خـودش را از 
صندلـی رایانه جدا کنـد. البتّه یک ربات کوچک ولـی فرز و چابک 

وردستش می‌چرخید و دستورهای او را اجرا می‌کرد. 

روی قفسـه‌ی کتابخانـه‌‌ی صـدرا لوح‌تقدیرهـا و جایزه‌های علمـی زیادی 

چیـده شـده بود و این یعنـی او آن‌قـدر از پای رایانه تکان نخـورده بود که 

برای خودش دانشـمند بزرگی شـده بود! ناگهان زنگ دسـتگاه کُره‌ای‌شکل 

کوچکـی کـه کنـارش بود، بـه صـدا درآمـد و تصویـر سـه‌بعدی دو دختر 

جـوان و نوجـوان به همراه خانم و آقایی میان‌سـال و یک خانم کهن‌سـال 

ظاهر شد. دختر جوان گفت: »سلام صدرا... تبریک می‌گوییم!« 

دختـر نوجـوان ادامـه داد: »الان در اخبـار اعلام 

کردنـد کـه جایـزه‌ی علمـی دیگـری هـم برنده 

شده‌ای.« 

خانم و آقای میان‌سال هم به صدرا تبریک گفتند. 

صــدرا اصــاً آن‌هــا را نمی‌شــناخت! او لیــوان 

آبمیــوه‌ را از دســت رباتش گرفت و از آن‌ها پرســید: 

»ببخشید، شما؟« 
ــه ‌دســت  ــه ســوزن خیّاطــی هــم ب ــم کهن‌ســالی ک ــم خان ــی را ه ــر کس ــالا ه ــون، ح ــت: »ننه‌ج ــت، گف تا مشکل مادربزرگ‌طیّبه‌ات هم حل شود!« حدّاقــل یــک ربــات ســوزن‌نخ‌کن هوشــمند اختــراع کــن حــالا کــه نمی‌آیــی بــه مــا ســری بزنــی و آن‌ را نــخ کنــی، نشناســی، ایــن ســوزن خیّاطــی مــرا کــه بایــد بشناســی. داش

در ذهـن صدرا خاطـرات دور و مبهمـی از افرادی که تصویر 

واقعـاً  امّـا  مـی‌زد،  سوسـو  می‌دیـد،  را  سه‌بعدی‌شـان 

نمی‌توانسـت آن‌هـا را دقیقـاً بـه خاطـر بیـاورد. او بـرای 

به‌یـاد‌آوردن نسـبتِ افـرادی کـه با او تماس سـه‌بعدی 

گرفته بودند، فشـار زیادی به مغزش آورد. انگار داشـت 

معادلـه‌ای 13 مجهولی را حل می‌کرد! خیس عرق شـد. 

رباتـش سـریع دستمال‌به‌دسـت از راه رسـید و مثـل 

پرسـتاری کـه در اتـاق عمـل، عـرق جـرّاح را خشـک 

می‌کند، عرق روی پیشانی صدرا را خشک کرد.

می‌کـرد، هـم ربـات از کار افتـاد و هم برق اتّصـال به بـرق خانه، خودش را پُر )شـارژ( آن شـد و چـون در آن لحظـه ربـات بـا ربـات ریخـت و باعث اتّصالی سـیم‌های صـدرا بود برخـورد کرد. کمی آبمیـوه روی ناگهـان ربات به لیوان آبمیوه‌ای که دسـت 
خانه قطع شد. 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت: »پس بگو چرا چند روز اسـت وقتی 
از مدرسـه می‌آیـد، یکراسـت بـه اتاقـش مـی‌رود. دیگـر 

سوزن‌های مرا هم نخ نمی‌کند!« 

حسـناکوچولو هـم بـا صداهایی کـه از خودش درمـی‌آورد، 

سـعی می‌کـرد در مکالمـه‌ی بیـن مادربـزرگ و مامان‌زهـرا 

شرکت کند! 
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پیشنهاد  اوّل: 
بچّه‌های عزیز، صدرا و حلما جدولی درست کرده‌اند که در آن دو 

ستون با عنوان‌های »باید بشوم« و »نباید بشوم« وجود دارد. در 
پایان این ماجرا، صدرا زیر عنوانِ باید بشوم، می‌نویسد: دانشمندی 

لاغر، خلّق و خانواده‌دوست که اصلاً کمبود خواب ندارد! شما در 
ستون‌های این جدول چه می‌نویسید؟

پیشنهاد  دوّم: 
شما دوستان می‌توانید مانند صدرا و با کمک والدین یا معلّم‌هایتان، 

برای استفاده از رایانه یک جدول زمان‌بندی تهیّه کنید.

بـا اتّصالـی و قطـع بـرق، رایانـه‌ و دسـتگاه تمـاس 

سـه‌بعدی و بقیّـه‌ی دسـتگاه‌های دیجیتـال اتـاق 

صـدرا هـم از کار افتـاد و او ناگهـان در تاریکـی و 

درحالی‌که از شـدّت چاقی و اضافه‌وزن نمی‌توانست 

تـکان بخـورد، چهـره‌ی افـرادی را کـه بـا او تمـاس 

سـه‌بعدی گرفتـه بودند شـناخت و در تاریکی فریاد 

زد: »حلما، حسنا، مامان، بابا، مادربزرگ ... کمک!«

 وقتـی صـدرا چشـم‌هایش را بـاز کـرد، دیـد به‌جز 

پـدرش، بقیّـه‌ی افـرادی کـه در خـواب دیـده بـود، 

بالای سـرش هسـتند؛ حتّی مادربزرگ‌طیّبه و سوزن 

خیّاطی‌‌ای که در دست داشت! 

خوابی دیدی که نیاز به آن‌همه کمک داشتی؟« و در اتـاق‌ ماندن‌هـا کار دسـت داداش مـا داد؛ حـالا چـه حلمـا گفت: »بالاخـره ایـن بی‌خوابی‌ها و غـذا نخوردن‌ها 

صـدرا درباره‌ی خوابش با کسـی حرفی نـزد. از اتاق بیرون 
آمـد، غذایـش را خورد، سـوزن مادربزرگ را نخ کـرد و قرار 
شـد به کمک بابا، مامان و حلما برای اسـتفاده از اینترنت 

و دانشمند شدن برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد. 

هـر چنـد که بـه گفتـه‌ی مادربـزرگ، دانشـمند شـدن در 

زمان ابوعلی سـینا، ابوریحان بیرونی و پروفسـور حسابی، 

خیلـی راحت‌تـر از ایـن حرف‌ها بـود چون آن‌هـا رایانه و 

اینترنـت نداشـتند و تازه، سـوزن مادربزرگ‌هایشـان هم 

نخ‌نشده باقی نمی‌ماند!
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